
   نظر به کارنامه ای که زنده یاد شمس آقاجانی از 
فعالیت های ادبی خود به جا گذاشته است، جایگاه و 

پایگاه او در شعر معاصر را چطور ارزیابی می کنید؟
قنبری: قبل از هر چیزی باید بگویم رفتن شمس برای من و 
دوستان و همپالکی های من از جمله همسر شایگانش خانم رویا 
تفتی فقدان بزرگی است و شاید ندانید که حرکت هر کدام از ما چه 
تاثیر مثبتی روی کار دیگران داشت و ما چه انرژی ای از همدیگر 
می گرفتیم؛ چون ما از دهه هفتاد مثل یک جنبش عمل می کردیم 

که کارمان در عین انفصال، یک پیوستگی داشت. 
اما در پاسخ به سوال تان باید بگویم که شمس از اولین کتابش 
با عنوان »مخاطب اجباری« در دهه هفتاد نشان داد که یک شاعر 
تجربه گرا ست و او این رویه را در کتاب های بعدی، »راوی دوم 
شخص«، »چرا آخرین درنا باز می گردد«، »راوی دوم شخص« و 
»گزارش ناگزیری« هم نشان داد. شمس یک شاعر آوانگارد بود 
که سعی داشت یک صدای متفاوت را در شعر معاصر ما ثبت کند. 
او یک سبک تجربه گرای خودآگاهانه مبتنی بر زبان داشت که 
مولفه های آن ساختار نحوی جدید، اختلاط گفتمان های به ظاهر 
متمایز، رویه  وزنی مبتنی بر تصادف و دارای موضوعی غیرقابل 
تشخیص، ناموجود و تکه تکه است که برای مشروعیت بخشیدن 
به یک نظریه و عمل شاعرانه که ریشه در فلسفه پست مدرن دارد، 
تلاش می کند. برای شمس، مساله سازی در شعر بسیار مهم 
بود. او همیشه در حال کار کردن بود، کار و کار و کار. این مساله 
بسیار مهمی است؛ فارغ از اینکه او چه جریان و دیدگاهی را دنبال 
می کرد. او می دانست که فقط به واسطه کار و تجربه گرایی می تواند 
تاثیرگذار باشد. در مورد جایگاه و پایگاه او در شعر معاصر، باید 
بگویم نقشمندی او هر چه زمان می گذرد، بیشتر و بیشتر مشخص 
می شود. در واقع باید بگویم امارتی که او در شعر ما بنا  گذاشته، 
همچنان در حال تکمیل شدن است و اکنون نیز به عنوان یک 
شاعر تجربه گرای تاثیرگذار شناخته شده است. او از جمله کسانی 
است که علیه وجه مسلط شعری نقشه کشید و نقشه هایش نیز 

به ثمر نشست. 
آزرم: فقدان شمس، جای خالی بزرگی در شعر زمانه ما ست؛ 
چرا که از یکسو جوهره نظری کارگاه شعر رضا براهنی ست و از 
سوی دیگر، شاعر صاحب سبکی به ویژه در حوزه شعر پسامدرن 
فارسی. به اینها علاوه کنید؛ سعی بسیار و پر استمراری که در 
انتقال دانش نظری خود به شاعران جوان از راه تالیف کتاب و 
برپایی کلاس و کارگاه داشت. شمس با تعمق درباره دیدگاه های 
نظری، در کار درونی کردن آن ها در شعرش بود. این اواخر 
شعرهایش که خطی روایی هم داشتند، شخصیت ها را به سخن 
گفتن وا می  داشت. به بیان دیگر؛ استنباطی را که از مبحث 
چندصدایی »باختین« داشت، در شعرهای خودش اجرا می کرد. 
در گفت و گویی گفته بود که در مجموعه شعر »راوی دوم شخص« 
سعی کرده چندصدایی که باختین می گوید را پیاده کند. شمس در 
آن کتاب شعری دارد به اسم »جام جهانی« که بخشی از حرف های 
»کارلوس کی روش« را در آن آورده  و استنباطش این بوده که 
این یعنی چندصدایی و توضیح داده؛ اینکه حرف های کی روش 
را بیاوری در شعر، معانی جدیدی تولید می شود. می دانیم که 
نظریه باختین شامل چهار مبحث »گفت و گو«، »چندصدایی«، 
»آمیختگی« و »زمان- مکان« است که گفت وگو و چندصدایی در 
این نظریه نقش مهم تر و کانونی تری دارند و دو مبحث دیگر تبیین 

ویژه  گفت و گو و چندصدایی محسوب می شوند. 
استنباط شمس از مبحث چندصدایی در شعر این است که 
باید به موضوعی واحد از چند زاویه نگاه کرد. البته گفت و گو و 
چندصدایی در نظریه باختین، مکمل یکدیگرند و باید به خاطر 
داشته باشیم که گفت و گو می تواند درون متنی یا برون  متنی 
باشد. حتی می توان با گذر از پارادایم باختینی به عرصه بینامتنیت 
کریستوایی رسید. به هر صورت، در نظریه باختین، تناسب بین 
اثر ادبی با جامعه بررسی می شود. به نظر او اثر می تواند تک صدا 
یا چندصدا باشد. همچنین اثر می تواند گفت وگویی یا تک گویی 
باشد. از نظر او بهترین آثار، آثار چندصدا و گفت وگویی هستند. 
استنباط های مختلفی از این مبحث شده؛ برخی بر استقلال 
رأی و نظر تأکید می کنند و برخی دیگر دیدگاه زبان شناختی و 
روایت شناختی دارند، بعضی نگاه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 

و بعضی دیگر نگاه زبان شناسانه، اما خود باختین و پیروان او 
چندصدایی را بیشتر در حوزه  فرهنگی، سیاسی و ایدئولوژیک و 

اجتماعی می بینند. 

   بخش قابل توجهی از فعالیت های ادبی شمس آقاجانی، 
معطوف به امر آموختن و آموزش دادن شد. آموزش و 

کار کارگاهی، چقدر برای او مساله بود؟ 
آزرم: یادگیری مساله هر شاعر و هنرمندی است که می خواهد 
چیزی به داشته های خود و قبل از خود اضافه کند. در کارگاه  
برخلاف کلاس های دانشگاهی، یادگیری دوسویه و چندجانبه 
است. شمس آقاجانی که خودش کارگاه رضا براهنی را تجربه کرده 
بود و به زعم من، جوهره و عصاره آن کارگاه محسوب می شد، به 
خوبی می دانست که یادگیری باعث تغییر در رفتارهای شعری 
می شود و شخصی که مسأله یا چیزی را یاد گرفته، تغییرات حاصل 
از آن را همیشه با خود دارد و در مواقع لازم، در شعر اجرا می کند. 
علاوه بر این، یادگیری در شخص ایجاد توانایی می کند؛ یعنی 
تغییرات پایدار در رفتار شعر یک شاعر، نتیجه تغییر در توانایی های 
اوست. این توانایی ها همیشه در شعراستفاده نمی شوند؛ بلکه 
هر زمان که موقعیت و فرصت استفاده فراهم شود؛ از حالت 
بالقوه خارج و به حالت بالفعل درمی آیند. ضمن اینکه تغییر در 
توانایی های بالقوه زمانی در شعر یادگیری محسوب می شوند که بر 
اثر»تجربه« و تاثیرگذاری عوامل بیرونی یا درونی بر شاعر باشند. 
به همین علت یادگیری کارگاهی، همواره از دغدغه های شمس 

آقاجانی بود. 
قنبری: شمس متوجه شده بود که برای توسعه دیدگاه های 
شعری، آموزش نقش بسیار مهمی دارد. برای مثال اینکه نقش 
زبان در شعر و اینکه شعر در آثار ما به عنوان ابژه ای برای خود شعر و 

برای زبان است، به واسطه سال ها آموزش و نقد، هم اکنون، فراگیر 
شده است. شمس به درستی دریافته بود که آموزش و برپایی 
کارگاه می تواند از بدفهمی ها جلوگیری کند. او در عین حال 
می خواست تاریخ شعر معاصر از نیما تا اکنون را بازخوانی کند 
و به واسطه این بازخوانی ها، مولفه های امروزین شعر را تبیین 
کند. به هر رو، او خودش محصول یک سیستم کارگاهی )کارگاه 
براهنی( بود و دریافته بود که کارگاه براهنی چه نقشی در نگاه او 
به شعر داشته و چقدر در آینده شعری او تاثیر گذاشته است. او با 
اشتیاق سعی داشت دیدگاه و رویکردی را که خودش در شعر به آن 
رسیده بود، برای دیگران تبیین کند. کتاب های مهم نظری او نظیر 
»سخن رمز دهان« نیز در همین راستا بود. او در کنار کتابت برای 
شفاهیت ارزش زیادی قائل بود. او ارزش کارگاه تجربی و عملی 
را به خوبی می دانست و دوست داشت بعد از بازنشستگی در این 
مسیر قدم های بزرگ تری بردارد که متاسفانه و شوربختانه مرگ 

نابهنگامش همه چیز را بهم ریخت. 

   آثار و عناوین منتشر شده از شمس آقاجانی را که 
روایتگر جریان شعری  او  به حساب می آیند، چطور 

توصیف می کنید؟ 
آزرم: »شکل های ناتمامی«، »سخن رمز دهان« در سه جلد، 
»درس های ادبی« و »براهنی و نظریه زبانیت« نام کتاب های 
نظری شمس آقاجانی هستند. با دقت در این آثار و کتاب های 
شعر او مثل »مخاطب اجباری« و »راوی دوم شخص«، »گزارش 
ناگزیری« و همین طور کتاب »چرا آخرین درنا باز می گردد«، یک 
مبادله مستمر میان دانش نظری در حکم تئوری و دانش عملی 
در حکم شعر دیده می شود. برای مثال در مجموعه شعر »مخاطب 
اجباری« شمس در پی مخاطب است تا شنونده حرف هایش باشد. 

خودش گفته بود تا آنجا دنبال مخاطب بودم که در یک شعر از روی 
ناچاری، یک سوسک را تنها مخاطب خود فرض کردم! اما در »راوی 
دوم شخص«، به خصوص در بخش دوم کتاب، این مخاطبان متعدد 
هستند که دارند حرف می زنند و او را هم مورد خطاب قرار می دهند 
و چون هرکدام از آن ها زبانی برای خود دارد، به تعبیر شمس در 
زبان او هزاران زبان دیگر، مستقیم و غیرمستقیم، با واسطه یا 

بی واسطه، در حال سخن گفتن است. 
قنبری: برای شمس هر دفتر شعری یک پروژه متفاوت بود. 
او می خواست در هر کتاب جدیدش یک رویکرد تازه داشته 
باشد. نمی خواست به یک امضای شعری برسد و مرتب یک لحن 
را بازتولید کند. این بدیهی بود؛ چون  او یک شاعر تجربه گرا بود. 
مساله اش زبان بود و رفتن به راه های تازه و نپیموده. او به عنوان یک 
شاعر تجربه گرا؛ نمی خواست حول مصرف سرمایه داری بچرخد و 
شعرش قطعا برای ارضا فرهنگ بورژوازی نبود. نوشتن شعر برای 
او در عین حال یک لذت شخصی بود؛ بدون اینکه به وجه مصرفی 
توجهی داشته باشد. اما شعر شمس به تدریج یک وجه روایی به 
خودش گرفته بود. او از تکنیک های معدود و ضد روایی که در دهه 
هفتاد در شعر زبان رواج پیدا کرده در حال گذر بود و به قول قدما به 
یک شعر سهل ممتنع رسیده بود. او از پیچیدگی های زبانی کتاب 
اولش »مخاطب اجباری« گذر کرده و به شعر نثر رسیده بود. در 
واقع بهتر است بگوییم به برداشتن مرزهای شعر و نثر رسیده 
بود و این دریافت را به درستی داشت که شعریت، یک مساله 
هستی شناسیک و یک امر وجودی است و این به وجود یک فرم 
متکلف و پیچیده و یا ساده ربطی ندارد. در عین حال امر مصنوع 
در کارهایش به تدریج کمرنگ تر شد و البته از نظر خود من امر 

مصنوع، زرادخانه  عظیمی است که بلااستفاده مانده است. 

   سال ها پیش )حدودا 10 سال( در میزگردی که شمس 
آقاجانی و شما در آن مشارکت داشتید، بحث از وجوه 
تمایز شاعر )هنرمند( پیشرو و آوانگارد به میان آمد. 
اگر خاطرتان باشد شمس )با ارجاع به سخنان نیما( 
روی چند ویژگی انگشت گذاشت: »جست وجو و 
شناسایی مداوم- تکیه بر ذوق سلیم و هدفمندی 
حسی- تمرین، تجربه و سعی و خطای مداوم و ارتکاب 
غلط های طبیعی - ویران کردن به منظور سازندگی- 
اصلاح مداوم- شهامت و اقدام برای تغییر، همراه با 
مسئولیت پذیری« با یادآوری این اظهارات، شمس را 

چطور شاعری دیدید و می بینید؟ 
قنبری: خب طبیعی است. جست وجوی ساحت های تازه 
شعری، ویژگی هر شاعر آوانگارد و تجربه گرایی است و او نیز در این 
راستا قدم برمی داشت. سعی و خطای مداوم و ارتکاب غلط های 
طبیعی، چیزی است که خود من به آن »استاندارد اعلای غلط 
کردن« می گویم. پیشگیری یک واسازی متنی، دکانستراکشن 
و داشتن یک روحیه غیرمحافظه کار و بی محابا و پیشگیری یک 
رویکرد متهورانه، طبیعت چنین رویکردی است. یک حرکت 

ضدجریان و علیه وجه غالب جریان شعری، مشخصه کار او بود. 
شمس یک تلاش نظام مند و سازمان یافته برای حفظ ایده ای از 
شعر زبانی و پست مدرن داشت که شاید در ابتدا به عنوان یک رویه 
صرفا زیبا شناختی دیده می شد، اما به مرور دلالت های سیاسی یا 
آرمان خواهی سیاسی را نیز شامل شد. این را هم البته باید متذکر 
شوم که من نیز با آگامبن موافقم که زیباشناسی یک امر سیاسی و 

سیاست یک امر زیباشناسانه است. 
آزرم: مجموعه این ویژگی ها، ویژگی های خود شمس بودند. 
او شاعر جست و جوگری بود که مدام عرصه های مختلف را با هدف 
روزآمد کردن شعر خود، تمرین و ممارست و البته سعی و خطا، 
تجربه می کرد. مثالش کتاب »چرا آخرین درنا باز می گردد« 
اوست. در این کتاب او در 50 صفحه به موضوع مرگ و زندگی 
می پردازد. موضوع این شعر، درنایی است که مسیری پنج هزار 
کیلومتری را طی می کند و به سیبری می رود و در فصل مهاجرت 
دوباره به فریدونکنار باز می گردد. شمس در این شعر به خاطرات 
خودش و کهن الگوی »گیل گمش« رجوع می کند که قدمتی پنج 
هزار ساله دارد. یک سومِ گیل گمش انسانی و باقیمانده خدایی 
بوده و همین یک سوم، باعث می شود که او مانند خدایان نامیرا 
نباشد. اگر به بازی اعداد و مضارب آن ها دقت کنیم، و وجه تجربی 
شکل گرفتن چنین کتابی را به یاد داشته باشیم، ویژگی هایی مثل 
ویران کردن برای ساختن و شهامت داشتن و اقدام برای تغییر 
را درمی یابیم. نکته جالب درباره این کتاب، گفت و گوی شمس 
با یکی از رسانه هاست؛ آنجا که گفته بود در متون پایان کتاب، 
درباره  مقوله  شکار و مهاجرت پرندگان صحبت کرده  و قبل از آن 
روی این موضوع، یک کار تحقیقی انجام داده است. او همچنین 
ابراز امیدواری کرده بود با دقتی که در نگارش این متن ها داشته ، 
مخاطبانی که آگاهی ندارند، به آگاهی برسند و مسئولان هم به 
حفظ محیط زیست و پرندگان مهاجری مانند درناها توجه بیشتری 
کنند. آن رسانه  از همه جا بی خبر و از ترفندهای شاعری بی خبرتر 
هم تیتر زده بود: »کتابی در حمایت محیط زیست.« این نشانه 

شهامت شمس بود. 
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اندوه یادی برای شمس آقاجانی 
 پروژه ناتمام آقای شاعر

مرگ واقعیتی است که ناگهان می آید و خود را به 
تو تحمیل می کند. در چنین موقعیتی ناگهان جریان 
زندگی، آنچه در ذات خود سرشتی از زمان حال و 
مصدر شدن دارد ناگهان به گذشته تبدیل می شود. 
حالا دیگر انگار راز آن زندگی یکباره گشوده شده 
است و زندگی با تمام زوایای گنگش تبدیل شده 
است به ابژه ای برای فعل شناخت. برای شاعری مثل 
شمس آقاجانی که در اوج زایش فکری و فرهنگی 
بود این قرار گرفتن ناگهانی در وضعیت گذشته 
موقعیت بسیار بهت آور و غم انگیزی است. شمس از 
آن دست شاعر- منتقدانی بود که چه در شعر و چه 
در نقد و تئوری پروژه خاصی را دنبال می کرد. همین 
نکته است که غبن حاصل از مرگ ناگهانی اش را 

صدچندان می کند. 
یک بار درباره شعر او در مطلبی که در کتاب 
گزارش دیگری نوشتم اشاره کرده ام که »ویژگی 
مهم شعر آقاجانی روایی بودن آنهاست. او اگرچه 
به شاعران برآمده از گفتمان شعر زبان محور تعلق 
دارد اما در مقام شاعری مستقل ویژگی های خاص 
شعر خودش را نیز حفظ کرده است. شاعر در تنها 
کتاب چاپ شده اش، گاه با استفاده از اوزان عروضی و 
گاه با ایجاد استعاره های بعید با استفاده از هم کناری 
عناصری که در حالت معمول کنار هم قرار نمی گیرند، 
فضایی غریب را به وجود می آورد که خاص خود شاعر 
است.« اینجا اضافه می کنم که روایت در پروژه شعری 
آقاجانی با روایت معمول تفاوت دارد، در واقع آقاجانی 
با ایجاد اختلال در روند روایت و قطع کردن مدام آن، 
ایده روایت در شعر فارسی را بحرانی می کند و آن را 
از جایگاه تثبیت شده اش به زیر می کشد. این نکته را 
به خصوص در روایی ترین شعر چاپ شده اش یعنی 
شعر بلند »سفر آفریقا« می توان به وضوح مشاهده 
کرد. جایی که درهم تنیده شدن موقعیت ها مانع 
از آن است که روایت سرراست شکل بگیرد اما در 
نهایت شکل کلی شعر توهمی از یک روایت را در 

ذهن خواننده ایجاد می کند. 
همین عدم قطعیت را در تئوری های ادبی آقاجانی 
نیز می توان دید. او به درستی نشان می دهد که تلقی 
عمومی درباره آنچه در نظریه براهنی زبانیت نامیده 
شد تقلیل یافته و گمراه کننده است. به گفته او »در 
واقع زبانیت همان چیزی است که نتیجه آن موجب 
بروز تفاوتی در شعرها می شود، تفاوتی که بنیادی 
است و خواننده را با شعر کاملا دگرگون شده. در 
مجموع بی سابقه ای مواجه می کند«)1( پس نتیجه 
می گیریم که از نگاه او عنصر اصلی در زبانیت ایجاد 
تفاوت در زبان است و تاسیس چیزی که در مجموع 
مسبوق به سابقه ای نباشد و این به معنای عدم 
قطعیت است. در »سخن رمز دهان« نیز آقاجانی با 
تحلیل نمونه های موفق شعر گذشته نشان می دهد 
که چگونه شعر زمانی به ادبیت خود می رسد که از 
حضور در موقعیتی قطعی تن می زند. به این ترتیب 
عدم قطعیت را می توان به عنوان مبنایی برای پروژه 
شمس آقاجانی در شعر و نقد در نظر گرفت. پروژه ای 
که با افسوس بسیار، قطعیت مرگ آن را نیمه تمام 

گذاشت. 
1 - آقاجانی، شمس، نظریه زبانیت براهنی، نشر آفتاب ۲0۲۲ 

صفحه ۶۴ 

 مرگ شمس، مرگ نابی بود

در شرایطی که جامعه و محیط  های ادبی دچار 
شکنندگی می شوند، اذهان به سمت چیستی 
ادبیات سوق پیدا می کند. در این وضعیت ادبیات 
راهی جز این ندارد که بر سر ماهیت خویش بایستد 
و بجنگد. اما چگونه ؟ راه خلاقانه  چنین مسأله ای، 
خلق اثر سترگ است که می تواند ساختمان فکری 
جامعه را به شکلی دیگر معناپذیر کند و از این حیث 
وجود افرادی که از غنای فکری برخوردار باشند 
ضروری به نظر می رسد. خلق و درک تازه از متن، 
درک و تفسیر تازه از ادبیات نیز هست. واقعیت های 
ادبی که یک به یک نمود پیدا می کنند و زمینه های 
معرفتی ما را غنی تر می سازند به واسطه  اشخاصی 
است که خدمتگزاران حقیقی هستند. فقدان 
بزرگانی از این دست همواره تحمیل می شود. 
ادبیات مجبور است آن حضور را به شکل های 
مختلف بازسازی کند از این نظر شمس یک معیار 
قابل عرضه بود. شخصیتی که شیفتگی اش به متن 
قابل وصف نبود و گویا ادبیات افرادی را می خواهد 
که از هر حیث خالص باشند. در محضر دکتر براهنی 
شخصیت متنی اش را تحکیم کرد و همواره بر 
غنایش افزود و در این سال های واپسین بسیار 
پرکار و مهیاتر از قبل به نظر می رسید. برگزاری 
کارگاه و انتقال آن تجربیات به شاگردانش نشان 
دهنده  تعهد و مسئولیت پذیری او بود. بعد دیگر 
شمس خصوصیت فردی و اخلاقی بی نظیرش بود. 
انسانی شریف و وارسته که در دوستی یگانه و فارغ 
از حب و بغض های مرسوم بود. مردی که دغدغه اش 
تنها کلمه بود. مرگی از این دست یک ضایعه جبران 
ناپذیر برای ادبیات، دوستان و خانواده اوست و 
نابهنگامی اش این ضایعه را دوچندان کرده است. 
مرگ شمس به ما یادآوری کرد که داشته های خود 
را همیشه در دسترس نپنداریم و حضور اشخاص 
را مغتنم بشماریم. فقدان این کارگزار حقیقی 
ادبیات را به عموم مردم ایران، جامعه ادبی و خانواده 

گرامی اش تسلیت می گویم. 

یـــاد

آرمان ملی- هادی حسینی نژاد: نوشتن این چند خط را به زنده یاد شمس آقاجانی )1347 - 1402(، شاعر و منتقد ادبی سرشناس زمانه  بدهکار بودم؛ 
شاعری که )مثل خیلی های دیگر( از اواخر دهه هفتاد، تنها به واسطه  شعرهایش می شناختم. منتقد مهربانی که در طول سال ها روزنامه نگاری، از هیچ 
همراهی و حمایتی دریغ نداشت. در تمام این سال ها، به یاد ندارم که دعوتم به مصاحبه  یا درخواست نگارش یادداشت و مقاله   ای را نپذیرفته باشد. 
گوشی را برمی داشت، با همان لحن صمیمانه و خنده های همیشگی اش؛ و تنها فرصت و سقف کلمات را می پرسید. پرُ بود از زندگی و نشاط، امید و 

انگیزه، شرافت و اخلاق. با همه طیفی می جوشید؛ خصوصا جوان هایی که بعدتر کارگاه  شعر شمس، ماوای شان شد. 
دهه هشتاد، دهه  بی خبری از دهه  هفتادی ها بود. می گفتند »ساده نویسان« تریبون ها را قبضه کرده اند و باقی قضایا... حسب اتفاق؛ در طلیعه  دهه  نود )درست یکم 
شهریورماه 1390( مسئولیت اداره صفحه ادبیات روزنامه آرمان )آن روزها »روابط عمومی«، بعدتر »امروز« و حالا »ملی«( پیشنهاد شد بود و پذیرفته بودم. با هزار 
دغدغه و آرزو می خواستم »به قدر وسع« سنگریزه ای را از سر راه بردارم؛ اما بی حمایت مشفقانه  »بعضی نفرات« از جمله شمس آقاجانی، جلب اعتماد و کسب اعتبار، 
میسر نبود.  مخاطبان حرفه ای صفحه 7 آرمان در آن  سال ها، حتما گزارش میزگرد مفصلی که حول محور شعر آوانگارد و چالش های پیش روی آن برگزار شد، به یاد 
دارند؛ میزگردی با حضور آقاجانی و دو شاعر مشفق و همراه دیگر، یعنی محمد آزرم و علی قنبری. حاصل کار، در سه شماره )21 و 28 خرداد و 20 مردادماه 1393( به 
انتشار رسید که به اعتقاد نگارنده )و اظهارات مخاطبان وقت( روشنگر ابهام ها و سوال های فراوانی شد. و حالا؛ هجرت غمبار و ناباورانه  آقاجانی یاد و خاطر آن میزگرد  

را زنده می کند. یک جور تاریخ تکرارشونده، با بازنشر همان تصویر و البته با این تفاوت که این بار، سوژه خود شمس است. 

 در سوگ شمس آقاجانی، شاعر و منتقد ادبی؛ 

فقدان »شمس« 
    و آخرین دُرنایی که بازنگشت

 علیرضا بهنام
 شاعر و روزنامه نگار

 شعبان امیری لولاکی
 شاعر


